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 مقدمه

و تلاش،ي گذشته طي يك سده در و تعميـقايعملـي گـسترده هـاي نظـري  بـراي بـسط

ي خـاص بـه مقولـهيهـا از منظـر اگرچه هر يك از اين تـلاش.گرفته است انجام دموكراسي

ن مي رسد فصل مشترك تمام اين تلاش،اندگريستهدموكراسي ها را فرض پيوند ميان اما به نظر

مي دهد  و دموكراسي تشكيل كه تقريباً. علم ها امكان تحقق تمام اين نظريه اين بدان معنا است

به ايجاد يك جامعه» واقعي«يك دموكراسي  و برخوردار از سـطوح را منوط ي صنعتي پيشرفته

به ادبيات دو شاخه.اندهدكرعالي علمي هـاي نظريـهي اصلي علم توسعه، يعني نگاهي اجمالي

مي باشد و ليبراليستي يا كاپيتاليستي مويد همين مطلب .ماركسيستي

كه هريك از آن از اين تلاش اما قطع نظر مي ها در ها و درخور توجه باشد، جاي خود مهم

يكي از مهم  و در شايد و تعميـق بـاره هاي فكـري در ترين تلاش عين حال متفاوت ترين  حفـظ

ك دموكراسي در جوامع   .Paul K) فايرابنـد. كنوني، مجموعه مباحثي اسـت كـه ازسـوي پـاول

)Feyerabend)1994 ايـن مباحــث كــه از سـوي فايرابنــد خلعــت. ارائــه شـده اســت) 1924ـ

و مباحـثالاز همان بدو زايش تاكنون با جنج ـپوشيده،» دادائيستي«يا» ارشيستيآن« بـسيار هـا

آن. همراه بوده است  امروزه به مـانعي اساسـي بـراي تحقـقكهچه براساس اين گرايش فكري،

و تبديل شدن بـه يـك علم با فروغلتيدن در درون نخبه.ستاده، علمشدموكراسي بدل   گرايي

.تايدئولوژي ديگر حالت سركوب گري بـه خـود گرفتـه اس ـايدئولوژي تمام عيار، بيش از هر

و طـرد،كه هر چيز مغاير با آن نشسته هي مروزه، علم در چنان جايگاا  فاقد اعتبار دانسته شـده

در.شودمي به اعتقاد اين كه به طور اين مكتب فكري، آن طرفداران حالي است عمده ناديدهچه

مي  كه اگر قرار بود خود علم نيز بنابر قواعد،شودانگاشته »يعلمـ«هـاي شناسيوشر اين است

به شكست بود و.كنوني عمل كند، از همان ابتدا محكوم  تاريخ علم مويـد آن اسـت كـه رشـد

د و پيشرفت علم نه تنها با موازين  هـا، بلكـه بـا انـواع دروغ همـراه نبوده،» علمـي«قيق منطقـي

و ها، نتيجه گيريفريب .آن همراه بوده استمانند هاي نادرست

هـاي شناسـي ارشيسم نظري يـا معرفـت شـناختي، روش براساس ديدگاه هواداران مكتب آن

و تحميل مجموعه  و متصلب بر دانشمندان موجود با غفلت از اين موضوع ،اي از قواعد خشك

نه تنها تصوير نادرستي از ماهيت علم ارائه مي كنند، بلكه با ترسيم نقشي كاملا رفيع براي علم

هر«  سياسي جـالبي نباشـد، چند شايد فلسفه آنارشيسم،

و فلـسفهن بسيار خوبي براي مع قطعا درما  رفت شناسي

.»علم خواهد بود

ندفايراب
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اادر جامعه، امكان ايجاد جامعه و دموكراتيك را كم رنگي آزاد، فارغ . سـازند مـيز ايدئولوژي

ميي حاضرتوضيح اين ديدگاه اساس مقاله .دهدرا تشكيل

اما پيش از بررسي ديدگاه فوق، به نظر مي رسد براي درك بهتر موضوع تـوقفي كوتـاه بـر

و نگرش حاكم بر روش شناسي  و پيـشرفت هاي علمي موجود در ديدگاه مـورد ماهيـت سـير

مي. ري مي باشد علمي ضرو  كه بدانيم نقطـه اهميت اين موضوع زماني آشكار ي عزيمـت شود

بسياري از منتقدان علم از همين تصوير رايج از پيشرفت علمـي در جريـان اصـلي علـم بـوده

.است

در دوره.1 از آنارشيسم نظرييريخت شناسي پيشرفت علمي  پيش

ه ريخـت شناسـي پيـشرفت علمـي شايد نخستين فردي كه كوشيد در پرتو يـك نظريـه بـ

كه در سده. باشد) 1794ـ 1866((W. Whewell) بپردازد، ويليام هيول ي نـوزدهم بـا جـان او

 كه براي نخستين بار بحث تعيين متفكر بزرگ آن روزگار) 1792ـ 1871( (J. Hershel) هرشل

فلـسفه علـوم« را مطرح ساخت، هم عصر بود، در دو كتـاب مهـم خـود (demarcation) حدود
 History of inductive)» تاريخ علوم اسـتقرايي«و (Philosophy of inductive sciences)» استقرايي

sciences) و. ترسيم اين موضوع پرداخت به از منظر هيول، پيشرفت تكاملي علم همانند تلاقـي

ميبه هم آميختگي جويباره  بر. باشـدا به منظور پديد آوردن رودسار هـاي تـاريخي رسـي او از

و گنجاندن كه هر علمي با ادغام در مـستمر نظريـه (incorporation) نتيجه گرفت هـاي گذشـته

مي يابد نظريه و تكامل به نظريه. هاي كنوني تحول ي جاذبه عمومي نيوتـون در همين زمينه، او

مي كند وي قوانين كپلر، قان برداندهي نيوتون در به اعتقاد او، نظريه. اشاره ون سقوط آزاد، جزر

و واقعيات گوناگون ديگر بود  كه تفسيرهايي كه يكي بعد از ديگـري. مد امواج وي مي دانست

و هماهنگ نيـستند بارهدر مي شوند، اغلب سازگار ، از ايـن بـا وجـود. پديدارهاي خاص ارائه

نه سلسل و و مداوم اهمطالعات خود چنين نتيجه گرفت كه علم پيشرفتي پيوسته هـاز انقلاباي

هاي ابطـال شـده هايي از نظريهي آن جنبه تاكيد او متوجه. داشته است هاي ناگهانيو دگرگوني 

كه نظريه پردازي  مي كرد بود ي براي مثـال، او اذعـان داشـت كـه نظريـه. هاي بعدي را تسهيل

به ناسازگاري است؛ اما تاكيد كه نظريهكرلاووازيه راجع اي فلوژيستون علـيد يـن نقـاط رغـم

ضعف نقش مثبت در تاريخ شيمي بازي كرده است، زيرا كـه ايـن نظريـه فراينـدهاي احتـراق، 

و تنفس را در يك مجموعه طبقه  وي بـر. بندي كرده اسـت اسيدي شدن محيط همـين اسـاس،

كه يك نظريه به اين شرط در امر پيشرفت علمي سهيم خواهد بود كه واقعيات مرتبط  برآن بود

ول  و گـردهم درآوردبه هم را، و خطا، با يكديگر پيونـد دهـد لازي،:ك بـه.ر(و با دلايل نادرست

1377 ،135(.
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و مباحث روش شـناختي حـاكم بـر علـم شـكل اين نظر هيول بعدها در فلسفه ي علم رسمي

و دقيق منسجم به خود گرفتتر ميچنان. تر دانيم، ديدگاه غالب در علم برآن بـود كـه تبيـين كه

به نحو منطقي يك پديدا  كه توصيف آن پديدار از) قياسـي معمـولاً(ر نشان دادن اين امر است

و گزاره به همين ترتيب، تبيين يك قـانون نـشان دادن هاي شرايط مقدم نتيجه مي قوانين و شود

كه آن قانون به نحو منطقي از ساير قوانين نتيجه مـي  ايـن نـوع نگـرش بـه. شـود اين امر است

را  و وقتي در احياي منطقي  تاريخ علم اعمال شـد بـه صـورت بارهبطه ميان قوانين منجر گرديد

» تـر هـاي جـامع هـاي محـدودتر در نظريـه پيشرفت از رهگذر گنجاندن نظريـه«نوعي تاكيد بر


	�� ����(Ernest Nagel) در همين زمينه، ارنست نيگل. بازتاب يافت� :
كه يك نظريه« ي فراگيرتـر جـذب شـود يـا بـداناظريـهني بالنسبه مـستقل در اين پديدار

ــي ــساب م ــه ح ــم ب ــاريخ عل ــوع ت و كثيرالوق ــذير ــار ناپ ــي انك ــردد، ويژگ ــل گ ــدتحوي »آي
)1961:336-7 Nagel, (.

به طوركلي تحويل موفقيت آميز عبارت است از گنجاندن نظريه يي ديگر كـه قلمـرواپس،

پ. تر داردگسترده به ماهيت مي توان در سلسله مقـالات نيلـز همين نگرش  بـور يشرفت علم را

(Niels Bohr) طي دهه به رشته1920يكه در بـه.دكـري تحرير درآمد، مـشاهدهو بعد از آن

به كـاربرد روش شناسـانه   موضـوع تطـابقي موفقيـت آميـز اصـلْ نظر او، پيشرفت علم منوط

 اي كـه بـدين معناسـت كـه هـر نظريـه ايـن. مـي باشـد (Correspondence postulate))تنـاظر(

: شود، بايد شامل دو شرط كلي باشدTي خواهد جايگزين نظريهمي

 داشته باشد؛Tي تر از نظريه بزرگيي جديد محتواي آزمون پذيرنظريه:الف

كه در حوزهTيي جديد با نظريه نظريه:ب و تاييد ميTاي مي كند شـود،به خوبي صدق

به(دمطابق باش .)Bohr , 1925:33-39: براي توضيح بيشتر بنگريد

انتقاد قرار هدف با اين حال، تا پيش از ظهور مكتب آنارشيسم نظري، اين ديدگاه از دو سو

گذار پوپر به عنوان بنيان.(Structuralist)و ساخت باوران (Falsificationist) ابطال باوران: گرفت

به تاريخ  هاي تصحيح ها، حدس ها، ابطال اي از حدس علم به چشم سلسله مكتب ابطال باوري،

و ابطال  مي كرد شده به اعتقـاد وي، روش علمـي عبـارت اسـت از قـرار دادن. هاي بعدي نظر

و فرضيه حدس مي ترين آزمون معرض سخت ها در ها اگر حدس يـا. توان طراحي كرد هايي كه

از مـي گـاه اي از يك آزمون سخت بيـرون آيـد، آن فرضيه »تقويـت تجربـي«تـوان گفـت كـه

(Corroboration) از اين منظر پيشرفت علمي تنها از راه آزمايش بنابراين،. برخوردار شده است

و ابداع نظريه  و مهم انتقادي مستمر كه علم همواره. تر ميسر است هاي جديد اين بدان معناست

به سر مي برد .)1375و 1370،ك به پوپر.ر( در يك حالت انقلاب دايمي
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به انتقاد از تصوير رايج از پيشرفت علمـي پرداختنـد در. در همين راستا، ساخت باوران نيز

به تصوير ارائه شده از سوي ابطـال بـاوران واقع، آن به تصوير جويبارـ رودسار، بلكه نه تنها ها

مي تـوان بـه اسـتفا از جمله مهم. نيز اعتراض داشتند  Stephen)ن تـولمين ترين اين انديشمندان

Toulmin) ن  Imre) ايمـره لاكـاتوشو (T. S. Kuhn) تامس كـوون (N. R. Hanson) هنسن.ر.،

Lakatos) و هنسن در برابر هيول موضـع گيـري كردنـد، تـامس. اشاره كرد كه تولمين درحالي

و لاكاتوش در برابر پوپر جبهه گيري نمودند .كوون

و هنسن، تصوير  جويبارـ رودسار پيوسـتگي نادرسـتي را بـر تـاريخ علـمبه اعتقاد تولمين

 هـا در يكـديگر جـاريو يكنواخـت پيـشرفت نمـي كنـد؛ نظريـه علـم بـه نحـ. كندتحميل مي

به يكديگر نمي پيوندند نمي و نظير جويبارها و. شوند و مبارزه قاعـده اسـت به عكس، رقابت

. گيـرد مـي انجام از طريق براندازي انقلابيي ديگر اغلبي نظريه جابجايي يك نظريه به وسيله

و فهم«به عنوان مثال، تولمين در كتاب كـه جانـشين شـدن يـك ورزد تاكيد مـي»آينده نگري

به جاي يك نظريه نظريه و موثري فراگير ي فراگير ديگر اغلب با تغييرات مفهومي بسيار جدي

آل مربوط بـه الگوهاي ايده«م، تغيير در ترين تغييرات در تاريخ عل به نظر وي، مهم. استهمراه

. بوده است(Ideals of Natural Order)»نظم طبيعي

به نظم در طبيعت به شمار مي كه استانداردهاي مربوط رونـد، تنهـا وقـايعي از اين الگوها،

مي جهان پيرامون  به تبيين هستند، مشخص كه نيازمند ي ها اين كار را با مقايسهآن. سازندمان را

مي»جريان طبيعي رويدادها«آن وقايع يا به. دهند، يعني وقايعي كه نيازي به تبيين ندارند، انجام

مي سازد كـه. آلي استي چنين الگوي ايده نظر او، قانون اول نيوتون نمونه اين قانون مشخص

و تنهـا تغييـر در چنـين نـوع حركتـي) ماند(حركت خطي يكنواخت، حركتي اينرسيال  اسـت

مي باشد ني به تبيين راي نظم طبيعي، الگوي ايده باره آل نيوتون در الگوي ايده. ازمند آل ارسـطو

را روي يـك سـطح داراي اصـطكاكيجـسم ارسطو كشيدن. در اين مورد از ميدان به در كرد 

م. آل حركت مكاني در نظر گرفته بود مورد ايده ور پيدا مي كـرد بـه نـسبتزبسرعتي كه جسم

و مقاومت ابـراز شـده، بـستگي داشـت ميان نيروي   نفـس حـضور حركـت نـشان.به كار رفته

مي شود مي كه نيرويي اعمال آل ارسطويي، اين خود حركـت اسـت بر اساس الگوي ايده. دهد

نه صرف تغيير حركت  و آل در مقابـل هـم بدين ترتيب، دو الگـوي ايـده.كه نياز به تبيين دارد

مي گيرند  و آل نيوتني به معناي طرد ايده ايدهو پيروزي. قرار و نـه ادغـام آل ارسـطويي اسـت

به.ر( گنجاندن آن .)257و لازي، همان، Toulmin, 1961:44-82:ك

و پيـشرفت علمـي در همين راستا، تامس كوون نيز به نقد نظريات رايج از چگونگي رشد

هايي از قوام ما در سياست به دورهي پوپر برآن است كه همان طوركه او با رد نظريه. پردازدمي

ـ درواقع، در تاريخ علم هيچ  گاه چنـين اتفـاقي نياز داريم در علم نيز تحول دايمي امكان ندارد
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به دنبال هر مرحله و همواره ـ و پايداري بـوده اسـت؛ي انقلابي دورهنيفتاده است هايي از قوام

كه جز بـه طـور گـام بـه گـام هاي بسياي جديد همواره شامل وعده زيرا هر نظريه  ر زياد است

و انباشـتي رايـج از علـم مـي.پذيرندتحقق نمي به مخالفت با تصور خطي به همين ترتيب، او

و پيشرفت علم را در و افزايش تدريجي دانـش بـشري از واقعيـت پردازد كه رشد قـوانين هـا

و خرافات سنتي ملاحظ ـهمراه با رهايي مستمر از خطاها، اسطوره  او در كتـاب. نمايـده مـي ها

و پر تاثيرش  مي » ساختار انقلاب هاي علمي«مهم سازد كـه بـرخلاف ايـن تـصور خاطر نشان

و انباشـتي بلكـه فراينـدي  كه ريشه در آراي بيكن دارد، رشـد علـم نـه فراينـدي خطـي سنتي

مي  و علم همواره پارادايمي به سوي يك پارادايم ديگر حركت باشد . ده استكراز يك پارادايم

و نيز ابزارهايي براي حل آن كه معماهايي براي حل كردن و نقش پارادايم اين است هـا كاركرد

مي  مي. گذاردپيش روي و پـارادايم از حـل اما زماني فرا مي نمايد  رسد كه بحراني در علم رخ

و دهـد در چنين صـورتي يـك انقـلاب علمـي روي مـي. ماند باز مي(Anomaly)هانابهنجاري

در همـين راسـتا، كـوون بـه اصـطلاح. گيردپارادايم موجود تحت فشار پارادايم رقيب قرار مي

براسـاس ايـن مفهـوم، علمـي كـه تحـت. كند اشاره مي(Incommensurability) ناپذيري قياس

با  و جهت بخشي يك پارادايم است را نمي توان كه تحت هدايت پارادايم ديگـر هدايت علمي

ق .ياس كردقرار دارد،

به پيـشرفت بدون ترديد، يكي از لواحق چنين نظريه اي قطع رابطه با نظريات سنتي مربوط

كه علم در هر دوره بر پايه. علمي است  و يـا ايـني دانشاين نظر هاي قبلي ساخته مـي شـود

كه نظريه  و ماقبل خودشان به حقيقت نزديـك هاي جديد بيش از نظريهنظر انـد، تـر هاي گذشته

به.ر( نزد كوون جايي ندارنددر .),1369Brown ˛1983كوون،:ك

و مساله.2 ي آزادي جامعهآنارشيسم نظري، رشد علم
ازهاي فوق وجود مجموعههمان طوركه مشاهده شد، تمام روش شناسي و اي  قواعد ثابـت

و رشد علم فرض جهاني نظير استقرا و پارادايم را براي بقا اين بـدان معناسـت. انددهكر، ابطال

تن  ميكه علم و رسالت اجتماعي خود، يعني ايجـاد يـك جامعـه ها زماني و تواند كاركرد ي آزاد

و خرافه كه چنين قواعـدي را سـرلوحه فارغ از ايدئولوژي به درستي انجام دهد ي عمـل ها، را

و پذيرش گسترده. خود قرار دهد ان، ايـني چنين ديدگاهي در نـزد دانـشمندبه رغم مقبوليت

به ويژه پاول فايرابند، به شدت مورد اعتراض قرار گرفتـه اسـت ديدگاه از سوي آنارشيست  . ها

كه علـم مـي او نه تنها منكر وجود چنين قواعدي مي و بايـد بنـابر گردد، بلكه اين تصور توانـد

و جهاني پيش برود، را نيز غيرواقع  و زيان قواعد ثابت مي داند گرايانه در. آور و كتاب مهـمد او

در»ي آزاد جامعه علم در«و » ضد روشبر«اساسي خود،و  بـاره، ضمن پذيرش ديدگاه كـوون
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و قياس ناپذيري، مي كوشد تا تفسيري آنارشيـستي از علـم ارائـه دهـد، تحول غير عقلاني علم

و اساس يك جامعه مي تواند مبنا به نظر وي كه و دموكراتيك را فراهم ديدگاهي .دآوري آزاد

كه ما در ايـن چنان كه اشاره شد، روش خاص فايرابند موسوم به آنارشيسم است جـا بـهـ

يـاد كـرده» آنارشيـسم نظـري«هاي آنارشيستي از آن تحت عنوان منظور تمايز آن از ساير نحله 

و فايرابنـد چـه سوالي كه در اين. ايم كه اين آنارشيـسم چيـست؟ مي شود اين است جا مطرح

آ ن مستفاد مي كند؟معنايي را از

مي نامدـ مي گويد» ضد روشبر«او در كه آن را آنارشيسم خام ـ در تعريفي از آنارشيسم

و قاعده قاعده) الف: آنارشيسم بر دو پايه استوار است  و مفـاد هاي مطلق كه از نظر محتوا هايي

و نتيجـه مـي گيـرد كـه اند، هردو، محدوديت وابسته ي همـه)ب(هاي خاص خـود را دارنـد،

و شاخص قاعده و بايد كنار گذاشته شوند ها بي ارزش ها كه: اند فايرابند از آن دسته از منتقداني

و مـي گويـد آنـان بـه مطالعـات وي توجـه  مي نامند، گلايه مـي كنـد  وي را آنارشيستي خام

و بر نكته نكرده كه كوشيده تا كارآيي شيوه اند يح دهـد، هاي ناشناخته را توضـي مورد نظر وي

با. اندتوجهي نشان نداده :موافق نيست)ب(با) الف(بنابراين، او علي رغم موافقت

مي گويم تمام قاعده و هيچ ها محدوديت من فراگيـر» عقلانيتـي«هاي خاص خود را دارند

و شـاخص من نمي گويم مي توان بدون قاعده. نيست از. هـا پيـشرفت كـرد هـا مـن همچنـين

هاي مطلق نمي كـنم، بلكـه اي را جانشين قاعده هاي زمينه اما قاعده.مي كنم برخورد متني دفاع 

كه قاعده  به علاوه نسبتي جديد بـين. هاي مطلق را تكميل كنند هاي متني بايد قاعده اعتقاد دارم

و اشتغال قاعده مي. پيشنهاد مي كنم ها را ها كه خواهم از آن دفاع كنم اين نـسبت را وضعيتي را

مي  نه هيچ قاعدهمشخص .)373،1375فايرابند،(»ي ديگريكند،

به جـاي قاعـده كه كوشيده تا به اين ايراد و او در پاسخ  هـاي شـناخته شـده، شـاخص هـا

ميهاي هاي انقلابي مانند قاعدهقاعده و ضد استقرا را بنشاند، :گويدتكثير

مي دهند كـه آن به من نسبت ،»ز ممكـن اسـت همـه چيـ«ها اغلب روش شناسي خاص را

هـا بـه جـاي اي از قاعـده اما قصد مـن نـشاندن مجموعـه. شودب مي آن محسو» اصل اساسي«

كه خواننده را در ايـن بـاره: هاي كلي ديگر نيستاي از قاعده مجموعه بلكه قصد من اين است

كه همه  و واضـحي روش شناسي قانع كنم و حتي آشكارترين هـاي هـا محـدوديت تـرين آن ها

.)372فايرابند، همان،( دشان را دارندخاص خو

به جاي استعانت از كه وي برخلاف فيلسوفان ديگر علم نكته مهم در كار فايرابند آن است

به سراغ مثال  و قواعد علمي مستقيما و استدلالات منطقي البتـه،. هاي تـاريخي مـي رود مفاهيم

كه اين استعانت از مثال  ،كنـد برقـرار نمـي«و برنهـاد او را هاي تاريخي تز وي تصريح مي كند

مي سازد به ما كمك خواهد كرد نه تنها ماهيـت.»بلكه آن را پذيرفتني به اعتقاد وي، اين روش
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و زيان به مضرات . هاي قواعد منطقي در راه رشد علم نيز آگاه شـويم علم را بهتر دريابيم، بلكه

و در واقع، فايرابند برآن است كه اين قواعد بيش از آن كه كاركرد مفيدي داشته باشند، زيان بار

آن. مضر هستند  ابطال را جـدي: يعني(گرايي انتقادي كه، از ديدگاه فايرابند، اصول عقل توضيح

ـ بـه هـر بگيريد، محتوا را افزايش دهيد، از فرضيه  هاي موضعي اجتناب ورزيد، صـادق باشـيد

و مانند آن به طريق اولي اصول تجربه) معني؛ هـاي دقيق باشـيد؛ تئـوري: يعني(گرايي منطقيو

و ماننـد آن ها بنا كنيد؛ از ايده خود را براندازه گيري  و آزمون ناپذير اجتناب كنيد از) هاي مبهم

و مسوول عقب ماندگي علـم مي دهند به دست و رشد علم در گذشته شرحي ناقص گسترش

م. در آينده هستند  ي دهنـد، زيـرا تـلاش بـراي بيـشتر اين اصول شرح ناقصي از علم به دست

مي خشكاندو بيشتر دقيق ساختن علم، ريشه» معقول« يـا» بـي نظمـي«و» آشفتگي«.ي علم را

و رشد تئوري مهميدر مقايسه با اين قوانين كاربرد» فرصت طلبي« هايي دارنـد تر در گسترش

ميكه امروزه به آن  و ايـن» هـا انحـراف«ناي. نگرندها همچون اجزاي ضروري دانش طبيعي ما

به علم اجازه مـي اين. اندهاي پيشرفت پيش شرط» اشتباهات« و دهنـد تـا در ها دنيـاي پيچيـده

و شاد باشيم  به ما اجازه مي دهند تا همچنان فاعل آزاد و . مشكلي كه مسكن ماست زنده بماند

ـ56فايرابند، همـان،(بدون عزل مكرر عقل، پيشرفت وجودندارد. علم وجود ندارد» آشفتگي«بدون

255(.

تر از آن اسـت كـهبه سخن ديگر، براساس ديدگاه آنارشيسم نظري، داستان معرفت پيچيده

«وان با عقلانيت انتقادي بت به كمك مـلاك«،»تقرب تكاملي«،»باورياستقرا» ترجيح تئوري برتر

نه تنها عقلانيت بلكـ. دنبال كرد» ابطال پذيري  وه نيرنـگ در فرايند فعاليت علمي هـا، تبليغـات

اي هرگـز بـا هيچ تئوري يا نظريه.ي فلسفي بي شماري وجود دارد هاي اثبات نشده پيش فرض 

و مـو بـه تمام پديده  به كار بـستن دقيـق و از اين رو هاي موجود در قلمروش تطبيق نمي كند،

 ـ ـ ن به عنوان مثـال، روش شناسـي پـوپري ـ و معيارهاي روش شناختي ه تنهـا موي دستورات

هـاي بـسياري از پيـشرفت. باعث شكوفايي نخواهد شد، بلكه علم را نيز نابود خواهد سـاخت

به اين دليل رخ داده«چشمگير تاريخ علم  كه بعضي از مبتكران يا تصميم گرفته فقط اند خود اند

به برخي قاعده  و يـا ايـن قاعـده» آشكار«هاي را هـا را زيـر پـا معرفت شناختي محدود نكننـد

تنهـا اصـلي كـه مـانع«گيرد كـه بر همين اساس، فايرابند نتيجه مي.)48فايرابند، همان،(»اندذاشتهگ

با اين حـال، بايـد توجـه.)47فايرابند، همان،(» همه چيز ممكن است: پيشرفت نمي شود اين است 

به معناي انكـار قاعـده  و تنها و داشت كه آن اصلي روش شناختي نيست هـاي روش شـناختي

 غالات علمـي بـه هـيچ وجـه، معيارهـاي عبير زباني اين ايـده اسـت كـه دانـشمندان، در اشـتت

به كار نمي عقل م. بندندگرايي را كهزبدر واقع، اصل در معرفت شناسي هيچ«ور بدين معناست

و داراي زمينه قاعده و پذيرفتني كه هرگز نقض پـذير نباشـد، وجـود نـداردي واحد .»ي ثابت،
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وي متفـاوت اسـت كـه ريـشهيچه وجـود دارد تفـسيرها آن)بند، همان فايرا(  هـاي ناشـناختي دارد

ونمي به وجود آمده است توان فهميد چرا .كي

به رابطه و بـه در پرتو همين تحليل از چگونگي رشد علم، فايرابند ي علم با سـاير معـارف

آ طور مي پردازد كلي نقش زه علم به چندان منزلت رفيعي دسـت او، امروبه اعتقاد.ن در جامعه

به هيچ وجه شايسته  كه در.ي آن نيست يافته است به نظر وي، ايـن اهميـت روز افـزون علـم

كه هر سخني تنها زماني به طوري به يك ايدئولوژي شده است جوامع كنوني موجب تبديل آن

ا  و كه در پوششي از عبارات و پذيرش واقع شود » علمـي«صـطلاحاتمي تواند مورد مقبوليت

كه براساس استلزامات نظريه. عرضه گردد علم سنتي اسـت در ميـان«ي وي اين درحالي است

مي تنها براي كساني كه گزينش]كه[هاي بسيار سنت ي كنند، فراهم آورنده هاي فرهنگي مناسب

 ديگـران از همين رو، يعني از آن رو كـه يـك سـنت در ميـان.)383فايرابند، همان،(» حقيقت است

و و تفوق ذاتي يا ضروري بر سايرين ندارد :با بقيه در يك تراز قرار دارد است، هيچ برتري

كهيعلم، سنت« » هـاي ديگـر در يـك تـراز اسـتي سنت با همه»به نحو عيني« ويژه است
.)368فايرابند، همان،(

باها، نتايج اين سنت نيـز ممكـن اسـت بـراي عـده مانند نتايج ساير سنت  شـكوه، بـراي اي

و براي عده عده به عنوان مثال، فايرابند بـا اشـاره بـه: اي ديگر ملالت آور باشد اي ديگر مكروه

مي گويد، بـه رغـم هيجانـات و ترموديناميك نامتعادل به ماه، مارپيچ دوگانه پرتاب فضا پيماها

ما« و خوش ذوق مت»معاصران ماترياليست مĤب به اين موضوع از ديـدگاه فـاوت بنگـريم،، اگر

مي شودبه عملي مسخره  و. آميز تبديل به نظر او، صرف ميلياردها دلار، تربيت هـزاران دسـتيار

و همه با اين هدف صورت مي گيرد تا اميدهايي را در جاهايي غيـر سال ها كار پرزحمت همه

به وجود آورد  ـ و داراي سنگ داغ در. قابل تصورـ يعني جاهايي خشك، بدون هوا حـالي اين

به سوي خدا در مي نوردنـد، عارفـاني كـه  است كه عارفان فقط با روح خود كرات آسماني را

و جلال خداوند را تداوم بخش هستي همه  و نورانيت خود پيـروان خـود شكوه ي موجودات

آناين مقياس به اعتقاد فايرابند، عدم تامل در.)فايرابند، همان(∗»مي بينند و رد نادانيي ها زاييدهها

و روشن بيو جهل مردم و اعتقاد ميفكران و چرا به علم .باشدچون

و هم جهت استدر اين جا نبايد دچار اين تصور شد كه تفكر آنارشيسم نظري با چنين گرايش∗ برعكس، اين. هايي همسو

ايهايي از اين دست سر ناسازگاري دارد، بلكه يكي از ويژگيچارچوب فكري نه تنها با گرايش ن نوع افكار هاي بارز آن طرد

هاي اومانيستي اين تفكر مي توان دريافت كه بيش از هر چيز معطوف به حل مطالب فوق را تنها در راستاي بنيان. نيز مي باشد

غدرواقع، در اين. ها مي باشدمشكلات انسان و هزينهجا هاي سرسام آور آن است كه به جاي رض بيان شدت علم زدگي ما

و آگاهي بخشي به انسانتوجه به رفع مسايل مبتلا . ها، در امواج خروشان ايدئولوژي علم غوطه ور مي شوندبه جوامع انساني
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و ي آزاد تـضاد بـا روح جامعـه هـا، در برتري يك سنت بر ساير سنت اين امر، يعني تفوق

كه در آن همهي آزاد جامعه قرار دارد، زيرا يك جامعه هـا از حقـوق برابـر بـاي سنت اي است

به طو  و و ديگـر موقعيـت يكديگر برخوردارند و پـرورش هـاي قـدرتر يكسان بـه آمـوزش

ي آزاد انتخـابي اسـاس جامعـه چه يك سنت بـه مثابـه به نظر فايرابند، چنان. دسترسي دارند 

به قدرت مي ي از همـين رو، جامعـه.دكـر توان توجيـه گردد، چنين عملي را فقط از راه توسل

ي آزاد نبايد بر هيچ سنت معيني نظير عقل ا ملاحظات بـشر دوسـتانه، مبتنـي باشـد، زيـرا گرايي

كه كاركردي شـبيه راه آهـن نه ايدئولوژيك است و ساختار اساسي آن ساختاري حمايت كننده

كه در اين. دارد تا شبيه مطيع ساختن  كه چگونـه بايـد ايـن جا پيش مي اما سوالي آيد اين است

و ساختار را درك كرد؟ آيا بحث در   بايد به سادگي چنين ساختاري را مورد آن ضرورت ندارد

و چنان ي آن ضـرورت دارد، آيـا نبايـد آن را از تـاثيرات ذهنـيچه بحث دربـاره تحميل كرد؟

و فقط بر اساس ملاحظات به نظـر فايرابنـد، ايـن همـان» عيني«بركنار نگه داشت عمل نمود؟

كه روشن نحوه اي كوششي است به منظورحفظ موقعيت مركزي كنـوني شـان يـدئولوژي فكران

مي  فكران همانند دعوت جبار زيركـي اسـت كـه بـه هاي مورد نظر روشن شاخص دهند؛انجام

كه«:جاي گفتن  مي خواهم ز«يا»...من از شما و كهمن مي خواهيم : گويدمي»...ن من از شما

مي خواهدآن«يا» ...ي ما خواهان آن هستيم عبارت است از چه همهآن« عبـارتچه خدا از ما

مي گويد»...است از  كه شما«: يا حتي با عبارتي بهتر به نظر» ...معقول است رسـد مـيو چنين

.)368فايرابند، همان،(كه گويا خود را كاملا حذف كرده است

و تنها زماني پديـدار خواهـد شـد كـهبه همين ترتيب، جامعه ي آزاد تحميل كردني نيست

و مـسايل ويـژهي حمايت كنندهي تعاون ساختارها مردم با روحيه ي مربوطه را به وجود آورند

و همكـاري ملـت. را حل كنند و همكاري شهروندان در مقياس كوچك هـا در مقياسـي تعاون

و توسعه بزرگ آن.ي آزاد هستند هاي مورد نظر جامعه تر، رشد هـاي موجـود در كه بحث ضمن

و نه هدايت شده،ي آزاد بحث يك جامعه  كه توسعه. هستندهاي باز، هاي اين بدين معنا نيست

و ملموس همـواره از بحـث   اينـد، بلكـه بـه ايـن معناسـت كـه هـاي آزاد اسـتفاده نم انضمامي

.)فايرابند، همان(ي آزاد نيستگرايي جزء ضروري ساختار اساسي جامعهعقل

و تعالي علم بر سـاير سـنت  ـبراساس همين موضوع، يعني عدم برتري و ب دين ترتيـب هـا

و معتقـد  و جامعـه تاكيـد مـي ورزد فقدان وجود يك روش علمي عام، فايرابند بر جدايي علم

كه دين از دولت جدا است، علم نيز بايد از دولـت  است در يك دموكراسي حقيقي، همان طور

ا اما سوالي كه در ايـن.)383و فايرابند، همـان،)Feyerabend,1982:10˛-7( جدا باشد  سـت جـا ممكـن

و ضد عقل گرايانهكه آيا با توجه به ديدگاه است مطرح شود اين  ي مكتب هاي ضدعلم گرايانه

درآ و» علمي«آن نيازي به دانش نارشيسم نظري، دانشمندان شاغل و طـرد احساس نمـي كننـد
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كه درصدد ارزيـابي مي دهند؟ متاسفانه، بسياري از كساني نفي آن را در كانون توجه خود قرار

و به ويژه متفكر برجستههديدگا انـد، بـه جـاي دركي آن فايرابند برآمده هاي مكتب آنارشيسم

به يك جامعه  كه عموما نيز معطوف و هدف اين نوع از مباحث و فارغ جهت  از هر نوعي آزاد

و اصطلاحات ضدعلم باورانـه باشند، كوشيده ايدئولوژي حتي علم مي به عبارات ي اند با استناد

بي، تمام تلاشاين مكتب وهاي آن را آن. خالي از فايده جلوه دهند معنا هـا بـه جـاي درواقـع،

به مجموعه پرسش  و پاسخ كه از سوي اين مكتب فكري ارائه مـي شـود، از توجه و مسايلي ها

ــه.ر(همــان ابتــدا صــورت مــساله را پــاك مــي كننــد  ــسون، Gellner,1975:ك ب و بري و 1384؛ ســوكال

Agassi,1976(.مي يابد، تاكيـد مـي ورزدا كه است خود فايرابند در هر كجا مجال ين در حالي

:كه ما امروزه نمي توانيم بدون دانش علمي زندگي كنيم

و« و عقلاني و تكنولوژي جهان ما از محصولات مادي هاي مبتني بر علـم ايدئولوژيك علم

آن. انباشته است  ر ما نياز داريم چگونگي سروكار داشتن با و اين بدان معناسـت كـه ها ا بدانيم،

و ماننـد آن نيـاز و جامعـه شناسـان و فيلسوفاني با گرايش علمـي و مهندسان به دانشمندان ما

،(»داريم .)403فايرابند، همان

ي محوري آنارشيـسم نظـري ناديده گرفته مي شود اين آموزهكه عمدتاً اما موضوع اساسي

و توصيه به ندرت بر هاي اين است كه رهنمودها آن»هاي عينيواقعيت«متخصصان چـه، يعنـي

را  آن. دارند، مي باشد ادعايش آنو همين امر موجب شده است تا چه معمولا گمان ها بيشتر از

و بنيان به درك ما از ماهيت علم اگرچه دانـشمندان.ي آزاد آسيب برسانند هاي جامعهمي رود،

و پديده ايده و قانون ها، اشيا ميراهاها چه از قبـل همـواره موجـود كنند، اما نسبت به آن توليد

آن. بوده است، از آگاهي بسيار كمي برخوردارنـد  كننـد، جهـان هـا فكـر مـي چـه آن بـرخلاف

مي مكشوف آن  كه كه مسكن انديشه يا كساني باشد كوشند با خزيـدن ها سيستمي ساكن نيست

و شكاف  و بد در تمام درزها آنيون بر جا نهادن تاثيرهاي آن، به تدريج به كـشف  مهم در آن

و سرشار از پديده. بپردازند و اين جهان موجودي پويا كه همـواره كاشـفان هاي گوناگون است

مي سيستم پر. دهدهاي اجتماعي را تحت تاثير قرار از خدايان بود؛ سپس امور اين جهان زماني

و  .دكـر تـني مادي بـر ادامه جهان جامهدرو ها را گرفت؛ هاي ويژه جاي آن استدلال انتزاعي

كه جهان دوباره مي هـاي ضـروري كـه گـام ايـن تواند تغيير كند مشروط بـر اين بدان معناست

و اجتماعي لازم بـراي آن تـدارك ديـده شـود  و شرايط مادي و 404فايرابنـد، همـان؛(برداشته شود

Koertge,1980(.آن ميچه معمولا پنداش بنابراين، برخلاف به هيچ وجـه ته شود، آنارشيسم نظري

و تحميـل آن بـر  به يك ايـدئولوژي مخالف دانش علمي نيست، بلكه با علم پرستي، تبديل آن

از«به يك معنا، تمام كوشش آنارشيـسم نظـري برحـول چگـونگي. جامعه مخالف است   دفـاع

خـود فايرابنـد خاطرنـشان درواقع، همان طوركـه.)1383فايرابند،( چرخدمي» جامعه در برابر علم
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و بيـشتر مـشوق پيـشرفت اسـت تـا«سازد، مي  آنارشيسم نظري بيـشتر انـسان دوسـتانه اسـت

آنبديل ـ وـ نظم .)39، 1375فايرابند،(» هاي مربوط به قانون

 نتيجه
هاي علمـي موجـودكه مشاهده شد، آنارشيسم نظري با نقد روش شناسيبه طوركلي، چنان

ت  ي توصـيفي حول غير عقلاني علم واصل قياس ناپذيري، از يك سـو امكـان ارائـهو تمركز بر

مي و عام از علم را منتفي و از سوي ديگر، تنها راه پيشرفت را پذيرش اصل كلي هر چيز«داند

كه هيچ قاعده. مي داند» ممكن است  ي ثابت اين اصل، همان طور كه اشاره شد، بدين معناست

و و تمـام روش شناسـيو جهاني براي بيان هـا توصـيف ماهيـت روش علمـي وجـود نـدارد

آنارشيـسم نظـري بـا مبنـا قـرار دادن ايـن اصـل ضـمن. هاي خاص خود را دارنـد محدوديت

و نمايش تاثير عناصر غيرعقلانـي در رشـد علـم، مـي  كوشـد تـا از بازخواني مجدد تاريخ علم

هـاي ايـن مكتـب براسـاس آمـوزه.دي امروزي علم دفاع كن ـجامعه در برابر هجوم همه جانبه 

و ايجاد يك جامعـه  اولا، بايـد علـم را سـنتي يـا:ي آزاد واقعـي فكري، براي حفظ دموكراسي

كه هيچ برتـري يـا تفـوق خاصـي بـر ها يا ايدئولوژيايدئولوژيي در كنار ساير سنت  ها دانست

و درثاني، بايد آن را همانند دين از دولت جدا نمود  و جامعـهب. ديگران ندارد ي قاي دموكراسي

به عدم استيلاي هيچ ايدئولوژي يا سنتي فكري مي باشد .آزاد منوط

و اعتراضاتي روبه رو گرديده است، ديدگاه اين با وجود . هاي اين گرايش فكري با ترديدها

و بريسون با اشـاره بـه اصـل  خـاطر نـشان» هـر چيـزي ممكـن اسـت«به عنوان مثال، سوكال

كه ساخته كه همه اند هاي خاص خودشـان را ها محدوديتي روش شناسي اگرچه اين موضوع

و دارند، درست است، اما نبايد از اين مقدمه  كه هر چيزي ممكـن به اين نتيجه رسيد ي درست

و همه. امكان پذير است آنبراي مثال، چندين روش براي شنا وجود دارد هـاي ها محدوديتي

اي  كه همه خاص خودشان را دارند، اما هاي بدني به طور يكـسانيي حركتن بدان معنا نيست

بـه همـين ترتيـب، روش يكتـايي بـراي). اگر كسي ترجيح دهد كه غرق نشود( خوب هستند 

كه تمام روش  ها به طـور يكـسان قابـل تحقيقات جنايي وجود ندارد، اما اين بدان معنا نيست

آن. اعتماد هستند  دربه اعتقاد مي روشهبارها، همين امر و بريـسون،(كنـد هاي علمي صدق سـوكال

آن اگر چه نگراني.)همان به برخي از كه فايرابند ـ در«ها در كتاب هاي اين دسته از منتقدان علم

و هرجـ درمورد تبعات نسبي)Feyerabend, Ibid, 125-153(پاسخ مي دهد»ي آزادجامعه گرايانه

وي آراي اين مكتب فكري مرج طلبانهو و اهميـت آرا  كاملا قابل درك است، اما نبايـد ارزش

و تلاش. كم گرفتهاي آن را نيز دست نقادي هاي پيگير شاگرد وفادار اين مكتـب، نـه انتقادات

و پوزيتيويستي حاكم بر تحقيقاتكرتنها سيماي جديد از ماهيت علم ارائه  و فضاي متصلب ده
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ا به چالش طلبيده است، بلكه چشم ويندازعلمي را  نوين را نيـز نـسبت بـه امـر دموكراتيـك

.ي آزاد گشوده استجامعه

و مĤخذمناب :ع
 فارسي. الف

.ي احمد آرام، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول، ترجمهمنطق اكتشاف علمي) 1375(،.ـ پوپر، كارل1

و ابطال) 1375(،.ـ پوپر، كارل2 .شار، چاپ سومي احمد آرام، شركت سهامي انت، ترجمههاحدس

و بريسون، ژان3 .303، شماره شرقي مريم جعفر اقدمي،، ترجمه"هر چيزي ممكن است") 1384(،.ـ سوكال، آلن

.ي مهدي قوام صفري، تهران، انتشارات فكرروز، چاپ اول، ترجمهبرضد روش) 1375(،.ـ فايرابند، پاول4

پل5 در") 1383(،.ـ فايرابند، ي ارغنوني شاپور اعتماد،، ترجمه"برابر علم دفاع كردچگونه بايد از جامعه .1، شماره

.ي احمد آرام، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول، ترجمههاي علميساختار انقلاب) 1369(،.ـ كوون، تامس6

ي علم) 1377(،.ـ لازي، جان7 دو، ترجمهدرآمدي تاريخي به فلسفه .مي علي پايا، تهران، انتشارات سمت، چاپ

 خارجي.ب
1-             Agassi, J.,(1976) “Review of Against Method”, Philosophia, 6. 
2- Bohr,Niels.,(1961) ˝Atomic Theory and Mechanics˝, in Atomic Theory and The 

Description of Nature, Cambridge : Cambridge University Press. 
3- Brown, H.I.,(1983) ˝In Commensurablity,˝ Inquiry, 26. 
4- Feyerabend, Paul.,(1982) Science in A Free Society, Verso,London. 
5- Gellner, E.,(1972) “Beyond Truth and Falsehood (Review of Against Method)”, 

British Journal For The Philosophy of Science, 26. 
6- Koertge, N., Review of P.K. Feyerabend’s Science in a Free Society, Ibid. 
7- Nagel , Ernest.,(1961) The Structure of Science, New York: Harcourt Brace& 

World. 
8- Toulmin, Stephen.,(1961) Foresight and understanding, New York: Harper 

Torchbooks. 
 

ي بيشترهعبراي مطال.ج
1- Andersson, G.,(1994) Criricism and the History of Science: Kuhn's, Lakatos's and 

Feyerabend's Criticisms of Critical Rationalism. (Leiden: Brill). 
2- Bhaskar,R, (1975) "Feyerabend & Bachelard:Two Philosophies of Science".New 

Left Review,94. 
3- Horgan,J.,(1993) " Profile: Paul Karl Feyerabend : The Worst Enemy of Science”,

Scientific Amarican.
4- Preston,J.M., (1997) Feyerabend: Philosophy, Science and Society , Cambridge: 

Polity Press. 
5- Tibbetts,p., (1976)" Feyerabend on Ideology, Human Happiness, and the Good 

Life", Man and World, 9. 
6- Yates, S.,(1984) "Feyerabend's Democratic Relativism", Inquiry, 28. 
7- Zahar,E.,(1981) "Second Thoughts about Machian Positivism: A Reply to 

Feyerabend", British Journal for the Philosophy of Science.


